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*دكتر غلامحسن حسين زاده شانه چي  

 

 چكيده

رود كه طي چندين قرن شاهد رشـد فزاينـدة برخـي علـوم و ظهـور       اندلس يكي از مراكز مهم علوم اسلامي به شمار مي         

مينة اصلي اين شكوفايي علمي را انتقال مباني اين علوم از بلاد شرقي اسلامي به ايـن                 ز. دانشمندان و تأليفات فراوان بود    

رفتند يا اندلسياني كه بـراي تحصـيل بـه            دانشمنداني كه تحت تأثير عوامل مختلف به اندلس مي        . سرزمين فراهم ساخت  

ايـن رابطـه در     .  هـاي شـرقي بودنـد      كردند عامل اين انتقال و برقرار كنندة روابط علمي اندلس با سرزمين             شرق سفر مي  

اين امرخود  از شرايط سياسي مساعدي متأثربود كـه در آن دوران بـر               . رسيد  هاي سوم و چهارم هجري به اوج خود          قرن

اين روابط علمي را بايد معلول و مرهون تسامح و همفكري علمـي دانسـت كـه درسراسـر جهـان             .اندلس حكمفرما بود  

 .اسلام وجود داشت

 

 اي كليديه واژه

 .ها، شرق اسلامي اندلس، علوم اسلامي، روابط علمي، مهاجران، رحله

 

 مقدمه

 نگاهي گذرابه تاريخ اندلس نشان مي دهدكه اين سرزمين يكي ازمراكزقابل توجه علم ودانش درميان بلاد

ط نسبت به مراكز اصلي     آنچه بر اهميت اين قضيه مي افزايد واقع بودن اندلس در يكي ازدوردست ترين نقا              . اسلامي بود 

هـاي    با ايـن حـال، توجـه بـه شاخصـه          . علم و فرهنگ اسلامي است كه بنا به عوامل مختلف دسترسي به آن دشوار بود              

توسعة علمي و فرهنگي در اين سرزمين از جمله مراكز آموزشي، كتابخانه هـا، شـمار دانشـمندان و انديشـمندان و نيـز                        

 .ع و چشمگير آن در اين زمينه حكايت داردتأليفات و تصنيفات آنان از رشد سري

قّـب بـه الـداخل؛ يعنـي،        ) ق.ه172-138( قرطبه در دورة عبدالرحمن بن معاويـه امـوي           1طبق گزارشي، تعداد مساجد    مل

وي در گزارشـي ديگـر شـمار    ). 1/540 :1407مقـري،  ( عدد بـود  490حدود پنجاه سال پس از ورود اسلام به اين شهر     

                                            
 shanechi_1385@yahoo.com  دانشگاه آزاداسلامي واحددهاقان معارف اسلامي استاديار  *
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رفتند يا اندلسياني كه بـراي تحصـيل بـه          دانشمنداني كه تحت تأثير عوامل مختلف به اندلس مي        

 هـاي شـرقي بودنـد      كردند عامل اين انتقال و برقرار كنندة روابط علمي اندلس با سرزمين           

اين امرخود  از شرايط سياسي مساعدي متأثربود كـه در آن دوران بـر               . رسيد  هاي سوم و چهارم هجري به اوج خود         

اين روابط علمي را بايد معلول و مرهون تسامح و همفكري علمـي دانسـت كـه درسراسـر جهـان            

 .ها، شرق اسلامياندلس، علوم اسلامي، روابط علمي، مهاجران، رحله

نگاهي گذرابه تاريخ اندلس نشان مي دهدكه اين سرزمين يكي ازمراكزقابل توجه علم ودانش درميان بلاد

آنچه بر اهميت اين قضيه مي افزايد واقع بودن اندلس در يكي ازدوردست ترين نقا              

با ايـن حـال، توجـه بـه شاخصـه          . علم و فرهنگ اسلامي است كه بنا به عوامل مختلف دسترسي به آن دشوار بود              



 1390، بهار)9پياپي(هاي تاريخي، دورة جديد، سال سوم، شمارة اول   پژوهش/     
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ابوالفـداء نيـز از وجـود       ). جـا   همـان ( عدد دانسته است     1600را  )ق. ه 399(ايان حكومت عامريان    مساجد اين شهر در پ    

البته اين احتمال هم وجود دارد كه ارقـام  ).175:ابوالفداء، بي تا  ( مسجد در قرطبه در عصر امويان سخن گفته است           1900

: 1407مقـري،  (شهر راهم، كـه يـازده كـوره بـود،        يادشده فقط متعلق به شهر قرطبه نبوده باشد، بلكه نواحي اطراف اين             

توان احتمال داد كه اين ارقام مربوط به تمامي اندلس بـود كـه مورخـان و نويسـندگان بـه                       دربرمي گرفت يا مي   ) 1/520

دة روند به هرحال ، حتي اگر اين احتمال ها را نيز بپذيريم اين ارقام نشان دهن             . اشتباه آنها را تنها به قرطبه نسبت داده اند        

همچنين شمار فراوان دانشمندان اندلسي و تأليفات ايشان گواه ديگري          . رو به رشد ساخت مساجد در اين سرزمين است        

 . بر رشد قابل توجه علوم در اين سرزمين است

 شود كه عوامل مؤثر بر توسعة علمي اندلس چه بود؟ و چگونه اين سرزمين با وجود دوري از                   اينك اين مسأله مطرح مي    

مراكز اصلي علمي و آموزشي در جهان اسلام به پيشرفت علمي دست يافت؟ البتـه در پاسـخ بـه ايـن سـؤالات عوامـل                      

رسـد اولـين و يكـي از مهـم تـرين ايـن عوامـل مهـاجرت دانشـمندان و                 مختلفي را بايد در نظر گرفت؛ ولي به نظر مي         

از اين رو، مقالة حاضر بر اين فرضيه        . ي به شرق بود   انديشمندان شرقي به اندلس و نيز سفرهاي علمي دانشجويان اندلس         

مبتني است كه سفرهاي علمي و تحصيلي اندلسيان، كه برآيند روحية تسامح علمي در جهان اسلام بود، از عوامل توسعة                    

ق در  در ادامه به بررسي تأثير مهاجران شرقي به اندلس و مسافران اندلسي به شر             . علوم در اين سرزمين به شمارمي رفت      

 . شود اين زمينه پرداخته مي

 

  مهاجران-1

در كتب تراجم اندلسي نام بسياري از كساني كه به اندلس مهاجرت كردند ذكر شده است كه تعداد قابل توجهي از آنـان                       

جـا  گروهي در ابتداي فتح اندلس همراه با جهادگران به اين سرزمين رفتنـد و در آن         . در دورة واليان به اين سرزمين رفتند      

 اقامت گزيدند و برخي نيز طي 

اين امر موجب شد نظام آموزشي و علمي اندلس در دورة واليان شكل گيرد و               . ساليان بعد به اين ناحيه مهاجرت نمودند      

. اولين پايه هاي نظام آموزشي به وسيلة گروهي از اهل علم و رجال ديني كه به اندلس مهاجرت كردنـد بنـا نهـاده شـود            

توانستند مرجع و پاسخگوي تـازة مسـلمانان باشـند، از            بب سابقة بيشتر در اسلام و آشنايي با تعليم آن مي          اينان، كه به س   

 .صحابه، تابعين و مسلمانان متقدم ديگر بودند

  صحابه و تابعين-1-1

رزمين آمـده    در ميان مهاجران به اندلس تعدادي از اصحاب و تابعين نيز وجود داشتند كه به هنگام فتح اندلس به اين س                    

  ).57: 1977الاوسي، (بودند و از طريق ايشان فرهنگ و اصول اسلامي به اندلس راه يافت و اولين آثارش پديدار شد 

نـام وي را منـذر      . در ميان افراد گروه اول شاخص ترين فرد منذر اسلمي بود كه از تنها صحابه اي بود كه به اندلس آمد                    

منذر احاديثي را بـه طـور       .  خاطر سكونت در افريقيه منذر افريقي هم ناميده شده است          وي به . اند  اسلمي ياثمالي نيزگفته  

 ).5/ 3: 1407 ؛ مقري،266/ 5:  ؛ ابن الاثير، بي تا31/ 1: 1410ضبي، (  نقل مي كرد )ص(مستقيم از پيامبر اكرم

ريخ نويسان و تراجم نگـاران اندلسـي ذكـر كـرده     نام ده تن از آنان را تا . گروهي از تابعين نيز در زمرة مهاجران به اندلس بودند         

 :مهم ترين ايشان عبارتند از.  اين افراد نيز براي شركت در جهاد و حفظ سرحدات اسلامي به اندلس آمده بودند. اند

مبتني است كه سفرهاي علمي و تحصيلي اندلسيان، كه برآيند روحية تسامح علمي در جهان اسلام بود، از عوامل توسعة                    

در ادامه به بررسي تأثير مهاجران شرقي به اندلس و مسافران اندلسي به شر             علوم در اين سرزمين به شمارمي رفت      . علوم در اين سرزمين به شمارمي رفت      . علوم در اين سرزمين به شمارمي رفت      

 . شود 

در كتب تراجم اندلسي نام بسياري از كساني كه به اندلس مهاجرت كردند ذكر شده است كه تعداد قابل توجهي از آنـان                       

. گروهي در ابتداي فتح اندلس همراه با جهادگران به اين سرزمين رفتنـد و در آن         . گروهي در ابتداي فتح اندلس همراه با جهادگران به اين سرزمين رفتنـد و در آن         در دورة واليان به اين سرزمين رفتند      . در دورة واليان به اين سرزمين رفتند      . در دورة واليان به اين سرزمين رفتند      

اقامت گزيدند و برخي نيز طي 

اين امر موجب شد نظام آموزشي و علمي اندلس در دورة واليان شكل گيرد و               . ساليان بعد به اين ناحيه مهاجرت نمودند      

اولين پايه هاي نظام آموزشي به وسيلة گروهي از اهل علم و رجال ديني كه به اندلس مهاجرت كردنـد بنـا نهـاده شـود            

توانستند مرجع و پاسخگوي تـازة مسـلمانان باشـند، از          بب سابقة بيشتر در اسلام و آشنايي با تعليم آن مي          

 .صحابه، تابعين و مسلمانان متقدم ديگر بودند
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چند تـن از جملـه حـارث    .  محمد بن اوس بن ثابت انصاري كه راوي حديث از ابوهريره بود و در فقه شهرت داشت          -

محمـدبن  ). 14/ 2: 1407 ؛ مقري،    88/ 1: 1410ضبي،  (محمد بن عبد الرحمن اسدي از وي روايت كرده اند           بن يزيد و    

درگذشـته  (ق در نبردي به فرماندهي عقبـه بـن نـافع            . ه 63وي در سال    .اوس همراه غازيان مسلمان به افريقيه آمده بود       

در اين نبرد عقبه كشته شد و محمـد بـن اوس بـه    . ت   با شورشيان بربري افريقيه شركت داش      - فاتح افريقيه    –) ق.ه 63

پس از استيلاي كامل مسلمانان بر منطقه و آزادي محمد بن اوس، او به عنوان فرمانده در برخي از                   . اسارت بربرها درآمد  

ق از جانب يزيد بن ابي مسلم، والي افريقيـه، بـه نبـردي در آب هـاي          . ه 102جنگ ها حضور داشت؛ از جمله در سال         

گويـا در همـان زمـان     ). 254: 1414عصـفري،  (اعزام شد كه با پيروزي و غنائم بسياربازگشـت   ) سيسيل(جزيرة صقليه   

محمد تا زماني كه .  مردم افريقيه عليه والي يادشده شورش كردند و اوراكشتند و محمد بن اوس را به جاي وي نشاندند         

 ). 47/ 1: 1960ابن عذاري، (ب شد امارت را در دست داشتوالي جديد؛ يعني، بشر بن صفوان از مركز خلافت منصو

 از هواداران وي در كوفـه بـود و          )ع( كه در زمان خلافت امام علي        2 حنش بن عبداالله صنعاني منسوب به صنعاء در شام         -

: 1410ضبي،(با وي همراهي كرد     ) ق. ه 86 -65(عليه عبدالملك بن مروان     ) ق. ه 73درگذشته  (در قيام عبداالله ابن زبير      

ظاهراحًنش پس از آن در مصر اقامت جست و نزد مصريان اعتبار فراوان يافت، چنانكه  بسـيار از وي روايـت         ). 318/ 1

حنش از مصر بـه افريقيـه و سـپس بـه        . ؛ ولي مدت اقامت وي در آنجا معلوم نيست        )36/ 5: 1405ابن سعد،   (كردند    مي

لاً در شهر سرقسطه سكني          مشهور است كه مسـجد جـامع سرقسـطه را وي تأسـيس كـرد و                . گزيداندلس رفت و احتما

/ 4: 1405 ؛ مقـري، 49/ 3: 1404 ؛ ابـن حجـر،   316/ 1: 1410 ؛ حميدي،346/ 1: 1410ضبي،(قبرش نيز همان جا است     

ظـر  ، ابن مسعود، ابن عباس، فضاله بن عبيد و كسـان ديگـر بـود و بـه ن      )ع(او راوي حديث از امام علي بن ابي طالب        ). 5

رسد كه از ميان اين ده تن تابعي،  وجاهت و مكانت بالاتري داشت به گونه اي كه مردم اندلس به وجود وي در ميان                  مي

 ؛ 318/ 1: 1410ضـبي، (از او روايـت   ) ق.ه 145درگذشـته  (عدة زيادي از جمله ابومرزوق فقيـه  . كردند خود افتخار مي 

ابـن حبـان،   (و در كتب روايي و تراجم نيز وي را توثيـق كـرده انـد      ...) و 354/ 9: 1405 ؛ المزي،    385/ 5: 1371رازي،  

ابـن  ( ق دانسـته انـد  .ه 100 را در سـال  درگذشت او).50/ 3: 1404 ؛ ابن حجر، 326/ 1: 1405 ؛ عجلي،    184/ 4: 1393

 ).18/ 4: ق1393حبان، 

يز از تابعين بود و از تمـيم داري وكسـان   ، فاتح اندلس و سردار مسلمانان، ن)ق. ه97درگذشته ( موسي بن نصير لخمي      -

  ).325/ 1: ؛ ابن ماكولا، بي تا210 / 61 ؛ 52/390: 1415ابن عساكر، (ديگري روايت مي كرد 

 ).1/3: 1410حميـدي، ( يزيد بن قاسط مصري كه نام وي در برخي از منابع زيد بن قاصد سكسكي ضبط شـده اسـت                      -

كردنـد   برخـي از راويـان در افريقيـه روايـاتش را نقـل مـي      .  روايت مي كرد   وي از عبدالله بن عمرو بن عاص و ابن عمر         

 ).3: 1366 ؛ آيتي، 284/ 9: 1371 ؛ رازي، 8/354: بخاري، بي تا(

وي حكومت  ). 3:1366آيتي،(كه راوي احاديث عبداالله بن عمر بود        ) ق.ه114درگذشته  ( عبدالرحمن بن عبداالله غافقي      -

غـافقي در جنـگ تـور و پواتيـه     . توان تواناترين واليان اندلس به شمار آورد      او را مي  . تاندلس رادردودوره به دست گرف    

 ).145/ 1: 1960ابن عذاري،: نك(كشته شد 

او نزد عبدالعزيز بن مروان،حاكم مصر و برادر خليفه عبد الملـك بـن مـروان،                .  علي بن رباح لخمي از مردم بصره بود        -

 ؛ صـفدي،    412/ 7: 1405ذهبـي،   (بر وي خشم گرفت و او را به افريقيه تبعيد كرد            مكانتي خاص داشت؛ اما عبد العزير       

ظاهراحًنش پس از آن در مصر اقامت جست و نزد مصريان اعتبار فراوان يافت، چنانكه  بسـيار از وي روايـت         

. حنش از مصر بـه افريقيـه و سـپس بـه        . حنش از مصر بـه افريقيـه و سـپس بـه        . ؛ ولي مدت اقامت وي در آنجا معلوم نيست        )36/ 5: 1405ابن سعد،   (كردند    مي

لاً در شهر سرقسطه سكني          . گزيداندلس رفت و احتما لاً در شهر سرقسطه سكني          . گزيداندلس رفت و احتما لاً در شهر سرقسطه سكني          مشهور است كه مسـجد جـامع سرقسـطه را وي تأسـيس كـرد و                اندلس رفت و احتما

 ؛ ابـن حجـر،   316/ 1: 1410 ؛ حميدي،346/ 1: 1410ضبي،(

)ع(او راوي حديث از امام علي بن ابي طالب         )ع(او راوي حديث از امام علي بن ابي طالب         ، ابن مسعود، ابن عباس، فضاله بن عبيد و كسـان ديگـر بـود و بـه ن      او راوي حديث از امام علي بن ابي طالب        

رسد كه از ميان اين ده تن تابعي،  وجاهت و مكانت بالاتري داشت به گونه اي كه مردم اندلس به وجود وي در ميان                

 ؛ 318/ 1: 1410ضـبي، (از او روايـت   ) ق.ه 145درگذشـته  (عدة زيادي از جمله ابومرزوق فقيـه  

و در كتب روايي و تراجم نيز وي را توثيـق كـرده انـد      ...) و 354/ 9: 1405 ؛ المزي،    385/ 5: 1371رازي،  

ابـن  ( ق دانسـته انـد  .ه 100 را در سـال  درگذشت او).50/ 3: 1404 ؛ ابن حجر، 326/ 1: 1405 ؛ عجلي،    184/ 4: 1393

، فاتح اندلس و سردار مسلمانان، نيز از تابعين بود و از تمـيم داري وكسـان   ، فاتح اندلس و سردار مسلمانان، نيز از تابعين بود و از تمـيم داري وكسـان   ، فاتح اندلس و سردار مسلمانان، ن)ق. ه97درگذشته (

  ).325/ 1: ؛ ابن ماكولا، بي تا210 / 61 ؛ 52/390: 1415ابن عساكر، (

 يزيد بن قاسط مصري كه نام وي در برخي از منابع زيد بن قاصد سكسكي ضبط شـده اسـت                      
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علي بن رباح از كسان مختلفي از جمله ابو هريره و عمرو بن عاص روايت مي كـرد و روايـات او را                      ). 104/ 21: 1410

 ؛  274/ 6: بخاري، بـي تـا    (اند  تراجم نويسان نيز وي را توثيق كرده        . راويان بسياري، بويژه پسرش موسي، نقل كرده ا ند        

 ). 7/280: 1404 ؛ ابن حجر، 186/ 6: 1371 ؛ رازي، 153/ 2: 1405عجلي، 

از تابعين ديگري كه به اندلس آمدند علقمه بن عامر، ابوعبدالرحمن عبداالله بجلي انصـاري ، عيـاض بـن عقبـه فهـري و            

 ).45جزيره الاندلس، ، به نقل از صفه 4: 1366آيتي،(شخصي به نام عمرو بن عاص بودند

  راويان و عالمان-2 -1

بكر بن سـواره  . علاوه بر صحابه وتابعين، شمار ديگري از بزرگان دين و راويان و اهل حديث به اندلس مهاجرت كردند      

خودنيز فقيهـي   . بود) ص(جد او، ثمامه جذامي، از اصحاب پيامبر      . از مشهورترين آنان بود   ) ق. ه 128درگذشته  (جذامي  

اندلسيان احاديثي را نـزد او مـي آموختنـد و از    .  به شمار مي رفت و از عده اي از صحابه و تابعين روايت مي كرد  بزرگ

موظـف شـد    ) ق. ه 101 -99(بكر به همراه ده تن ديگر از جانب خليفة اموي عمر بن عبدالعزيز              . كردند  وي روايت مي  

بكر پس از آمدن به افريقيه به انـدلس منتقـل           . ريقيه هجرت كند  براي تبليغ  مردم و آموزش علوم ديني وارشادمردم به اف          

 ).57-56/ 3: 1405مقري، (شد و در همان جا درگذشت 

از عالمـان و    ) ق. ه 168درگذشـته   (از دانشمندان ديگري كه در عصر واليان به اندلس آمدند معاويه بن صالح حضـرمي                

او در . جرت كرد و تحـول جديـدي در آنجـا بـه وجـود آورد     ق به اندلس ه. ه 123وي در سال .محدثان بزرگ شام بود  

حضرمي را نخستين كسي دانسـته انـد كـه       . شهر مالقه سكني گزيد و در آنجا مسجدي بنا كرد كه به نام او شهرت يافت               

وي به نشر احاديث در اندلس پرداخـت، كـار او           ). 43: 1403 ؛ نباهي،  56: 1410خشني،  (احاديث را به اندلس وارد كرد       

باب بود كه        . آمدند تا از احاديث وي بهره مند شوند         نان بود كه كساني از بلاد ديگر به اندلس مي         چ از آن جمله زيد بن ح

بـا وجـود ايـن، فعاليـت او     ). 51: 1410خشـني،  (از عراق به اندلس سفر كرد و احاديث بسياري را از حضرمي آموخت        

را مردم اندلس هنوز  فرهنگ بالايي براي پذيرش علوم و اسـتفاده از  تأثير زيادي بر تدوين احاديث در اندلس نداشت؛ زي        

ضّاح مؤيد اين مطلب است         . عالمان  نداشتند   كـه در پـي اسـتفاده از احاديـث       [روزي يحيي بن معـين      «گفتة محمد بن و

چـه  : گفـت . نـه : آيا احاديث معاويه بن صالح را جمع آوري كـرده ايـد؟ گفـتم            :  به من گفت   ]معاويه به اندلس آمده بود    

يحيي ). همان جا   ( »او به سرزميني آمد كه مردمش در آن روزگار اهل علم نبودند           : چيزي مانع از اين كار شما شد؟ گفتم       

وقتي به اندلس رفتم، از اصول كتاب هاي معاويه جستجو كردم و امهات كتـب او را خواسـتم؛          «: بن معين خود مي گويد    

با اين حـال ،معاويـه بـن صـالح جايگـاه      ). همان جا(» دم اندلس نابود شده اندولي فهميدم كه به سبب كوتاهي همت مر 

بـه قضـاوت منصـوب گرديـد و         ) ق. ه 172 -138(والايي در اندلس يافت؛ چنانكه در روزگار عبدالرحمن داخل اموي           

 ).3: 1403نباهي، (كردند  عده اي از او روايت  مي

به اندلس را ذكر كرده است كه بسياري از آنهـا، راويـان احاديـث از صـحابه و     مقَّريّ نام تعداد بسياري از ديگر مهاجران   

:  نـك ( تابعين بودند؛ مانند ابوعبدالرحمن عبداالله معافري، حبان بن ابي جبله، مغيره بن ابي برده عذري و حيوه بـن رجـا              

 ). 10-8/ 3: 1405مقري، 

هاي شرقي تحت تأثير شرايط مساعد       خي از عالمان سرزمين   بر اندلس نيز بر   ) ق. ه 422 -138(در دورة حاكميت امويان     

از اين شخصـيت هـاي بنـام زيـاد بـن            . پديدآمده به اندلس آمدند كه حضورشان موجب رونق بازار علم و دانش گرديد            

بكر پس از آمدن به افريقيه به انـدلس منتقـل           براي تبليغ  مردم و آموزش علوم ديني وارشادمردم به اف          

 ).57-56/ 3: 1405مقري، (شد و در همان جا درگذشت 

از عالمـان و    ) ق. ه 168درگذشـته   (از دانشمندان ديگري كه در عصر واليان به اندلس آمدند معاويه بن صالح حضـرمي                

جرت كرد و تحـول جديـدي در آنجـا بـه وجـود آورد     ق به اندلس ه. ه 123وي در سال . جرت كرد و تحـول جديـدي در آنجـا بـه وجـود آورد     ق به اندلس ه. ه 123 ق به اندلس ه. ه 123

. حضرمي را نخستين كسي دانسـته انـد كـه       . حضرمي را نخستين كسي دانسـته انـد كـه       . شهر مالقه سكني گزيد و در آنجا مسجدي بنا كرد كه به نام او شهرت يافت               

وي به نشر احاديث در اندلس پرداخـت، كـار او           ). 43: 1403 ؛ نباهي،  56: 1410خشني،  (احاديث را به اندلس وارد كرد       

باب بود كه        . نان بود كه كساني از بلاد ديگر به اندلس مي         آمدند تا از احاديث وي بهره مند شوند       نان بود كه كساني از بلاد ديگر به اندلس مي         آمدند تا از احاديث وي بهره مند شوند       نان بود كه كساني از بلاد ديگر به اندلس مي          از آن جمله زيد بن ح

). 51: 1410خشـني،  (از عراق به اندلس سفر كرد و احاديث بسياري را از حضرمي آموخت        

تأثير زيادي بر تدوين احاديث در اندلس نداشت؛ زي        را مردم اندلس هنوز  فرهنگ بالايي براي پذيرش علوم و اسـتفاده از  تأثير زيادي بر تدوين احاديث در اندلس نداشت؛ زي        را مردم اندلس هنوز  فرهنگ بالايي براي پذيرش علوم و اسـتفاده از  تأثير زيادي بر تدوين احاديث در اندلس نداشت؛ زي        

ضّاح مؤيد اين مطلب است          [روزي يحيي بن معـين      «گفتة محمد بن و

آيا احاديث معاويه بن صالح را جمع آوري كـرده ايـد؟ گفـتم            :  به من گفت    آيا احاديث معاويه بن صالح را جمع آوري كـرده ايـد؟ گفـتم            :  به من گفت    :  به من گفت   

او به سرزميني آمد كه مردمش در آن روزگار اهل علم نبودند           چيزي مانع از اين كار شما شد؟ گفتم       : چيزي مانع از اين كار شما شد؟ گفتم       : چيزي مانع از اين كار شما شد؟ گفتم       

وقتي به اندلس رفتم، از اصول كتاب هاي معاويه جستجو كردم و امهات كتـب او را خواسـتم؛          

با اين حـال ،معاويـه بـن صـالح جايگـاه      ). همان جا(» دم اندلس نابود شده اندولي فهميدم كه به سبب كوتاهي همت مر 
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درگذشـته  (، ابوالحسن علي بن محمد انطـاكي   )ق. ه 356 -288(، ابوعلي قالي    )ق. ه 299درگذشته  (عبدالرحمن لخمي   

در ادامه به تأثير حضور ايشان بر تحولات        . را مي توان نام برد    ) ق. ه 431 -350(و ثابت بن محمد جرجاني      ) ق. ه 377

 .علمي اندلس اشاره خواهد شد

  نقش مهاجران در انتقال علوم به اندلس -3 -1

ت آموزش قرآن بيش    بديهي اس . فعاليت آموزشي مهاجران به اندلس در قالب آموزش قرآن، احاديث و احكام شرعي بود             

. شـد   از هر چيز براي تازه مسلمانان ضرورت داشت كه هم در امور عبادي و هـم در احكـام شـرعي بـه كـار بـرده مـي                            

 . يادگيري احاديث و سنت نبوي نيز از اين نظر كه دربرگيرندة سنت نبوي بودند اهميت مي يافت

ف به اندلس راه پيدا مي كرد؛ به عنوان مثـال ورود ابـوعلي      با ورود اين افراد اطلاعات علمي فراواني در رشته هاي مختل          

او در  . ، اديب و دانشمند بزرگ نحوي، به آنجا تحـول بزرگـي در حـوزة ادبيـات پديـد آورد                   )ق. ه 356درگذشته  (قالي  

قالي كرسي تدريس   . به اندلس رفت و مورد توجه وي قرار گرفت        ) ق.ه 350 -300(روزگار خلافت عبدالرحمن الناصر     

 امـالي كتاب . مسجد جامع قرطبه را به دست گرفت و به زودي شاگردان بسياري در حديث و ادبيات عرب تربيت نمود         

ثابت بن محمـد جرجـاني      ).  172: 1955 ؛ بالنثيا،    3/70: همان: رك. (او برآيند جلسات تدريس او در جامع قرطبه است        

ن در علم منطق پس از ورود به اندلس به تدريس پرداخـت و     نيز از عالمان ادبيات عرب و پيشگاما      ) ق.ه 341درگذشته  (

 ).310/ 1: 1410ضبي، . ( نوشتة زجاج را بر شاگردانش املا مي كرد الجملشرح كتاب

گفته شده  . تأثير بسيار و ماندگاري از خود به جا گذاشت        ) ق. ه 299درگذشته  (در حوزة فقه زياد بن عبدالرحمن لخمي        

رسد اين مكتب فقهي پـيش از وي   اما به نظر مي  ). 372/ 1: همان  (ر فقه مالكي را به اندلس برد      است او براي نخستين با    

غازي بن قيس . به اندلس راه يافته بود) درگذشته قرن دوم هجري(به وسيلة يكي ديگر از مهاجران به نام غازي بن قيس        

 ه 179درگذشته    ( امام مالك بن انس      لموطاب ا با آوردن كتا  ) ق. ه 172 -138(در زمان امارت عبدالرحمن داخل اموي       

ابن قوطيـه،  (جالب توجه است كه اميريادشده ازكار وي استقبال كرد . زمينه را براي رواج مذهب وي فراهم ساخت      ) ق.

. فقيهان اندلسي ديگر كه بعدها به شرق سفر كردند سهم بيشتري در فراگير نمـودن مـذهب مـالكي داشـتند                    ). 56: 1410

پـيش از آن، فقـه   . رود ه مالكي به اندلس بزرگ ترين تحول در زمينة فقه اسلامي در اين سرزمين بـه شـمار مـي          ورود فق 

لّام                 ، به اندلس واردكـرده     )ق. ه 172درگذشته  (اوزاعي رواج داشت كه آن را يكي ديگر از مهاجران به نام صعصعه بن س

 ).418/ 2: 1410ضبي، (لس هجرت كرد صعصعه از اصحاب امام اوزاعي بود كه از دمشق به اند. بود

ابواب مختلفي را ) ق. ه 377درگذشته (به همين گونه در علوم ديگر مانند علم قرائات، ابوالحسن علي بن محمد انطاكي            

او از علم قرائات، ادبيات عرب، علم حساب و فقه آگاهي داشت و كسان بسياري در اندلس نـزد او  . بر روي مردم گشود   

همچنـين  ). 3/122: 1405مقري،  . (رفت اي كه در علم قرائات امام ايشان به شمار مي           تعلمّ پرداختند؛ به گونه   به قرائت و    

 ).64/ 3: همان(ابو زكريا عبدالرحيم تميمي از راوياني بود كه شمار زيادي از اندلسيان روايات را از وي  فراگرفتند

 

  مسافران به شرق-2

 و بيشتر مسلماناني كه به عنوان مجاهد و غازي به آن پا نهاده بودند اطلاعات دينـي و   اندلس سرزميني تازه فتح شده بود     

علمي چنداني نداشتند؛ زيرا بخش قابل توجهي از آنان را تازه مسلمانان بربر ساكن در افريقيه و مغرب تشكيل مي دادند                     

).  172: 1955 ؛ بالنثيا،    3/70: همان: رك. (او برآيند جلسات تدريس او در جامع قرطبه است        

ن در علم منطق پس از ورود به اندلس به تدريس پرداخـت و     نيز از عالمان ادبيات عرب و پيشگاما      

 ).310/ 1: 1410ضبي، . ( نوشتة زجاج را بر شاگردانش املا مي كرد

تأثير بسيار و ماندگاري از خود به جا گذاشت        ) ق. ه 299درگذشته  (در حوزة فقه زياد بن عبدالرحمن لخمي        

رسد اين مكتب فقهي پـيش از وي   اما به نظر مي  ). 372/ 1: همان  (ر فقه مالكي را به اندلس برد       رسد اين مكتب فقهي پـيش از وي   اما به نظر مي  ). 372/ 1: همان  (  اما به نظر مي  ). 372/ 1: همان  (

به اندلس راه يافته بود) درگذشته قرن دوم هجري(به وسيلة يكي ديگر از مهاجران به نام غازي بن قيس        

لموطاب ا با آوردن كتا  ) ق. ه 172 -138(در زمان امارت عبدالرحمن داخل اموي        لموطاب ا با آوردن كتا  ) ق. ه 172 -138(  امام مالك بن انس      ب ا با آوردن كتا  ) ق. ه 172 -138(

جالب توجه است كه اميريادشده ازكار وي استقبال كرد . زمينه را براي رواج مذهب وي فراهم ساخت      

فقيهان اندلسي ديگر كه بعدها به شرق سفر كردند سهم بيشتري در فراگير نمـودن مـذهب مـالكي داشـتند                    

ه مالكي به اندلس بزرگ ترين تحول در زمينة فقه اسلامي در اين سرزمين بـه شـمار مـي          

لّام                 )ق. ه 172درگذشته  (اوزاعي رواج داشت كه آن را يكي ديگر از مهاجران به نام صعصعه بن س

 ).418/ 2: 1410ضبي، (لس هجرت كرد صعصعه از اصحاب امام اوزاعي بود كه از دمشق به اند

) ق. ه 377درگذشته (به همين گونه در علوم ديگر مانند علم قرائات، ابوالحسن علي بن محمد انطاكي            
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زمين آمدند اغلب از عوام بودند و بيشـتر وقـت   طوايفي از اعراب مسلمان نيز كه به اين سر . كه تعليم زيادي نديده بودند    

اين امر كمبودي جدي در علوم اسلامي پديـد آورد و نيـاز هرچـه بيشـتر بـه      . خود را در جهاد و سفر سپري كرده بودند        

مسافرت هـاي علمـي   . رابطة مستمر گسترده اي با مراكز علمي در ديگر بلاد اسلامي را براي اندلسيان نمايان مي ساخت   

يان اندلسي به شرق اين ارتباط را برقرار مي كرد و سهم زيادي در گسترش علوم و تحولات فرهنگي در انـدلس                 دانشجو

بسياري از دانشجويان اندلسي پس از سفر به شرق و تحصيل در رشته هاي مختلف علوم و مهارت يافتن در آنها                    . داشت

 .رداختندبه ديار خويش بازگشته، به نشر و تعليم آموخته هاي خود مي پ

دهد كه اين سفرهاي علمي از همان قـرن دوم هجـري و تقريبـاً هفتـاد      تأمل در كتاب هاي تراجم اندلسي قديم نشان مي        

تأكيد برخي از نويسندگان آن دوره همچون مقدسي بـر سـفرهاي علمـي             . سال پس از ورود اسلام به اندلس آغاز گرديد        

از بررسي كتب تراجم و رجال چنين بر مـي آيـد   ). 223: 1361مقدسي، (اندلسيان نشان دهندة شمار قابل توجه آنهاست  

كه اواخر قرن دوم و اوايل قرن سوم هجري فرصت مناسبي براي سفر هاي علمي دانشجويان اندلسـي بـه شـرق فـراهم             

 برخـي   ساخت و در آن سال ها شمار قابل توجهي از ايشان به اين سفرهاي علمي مبادرت ورزيدند كه در ميان آنها نـام                      

 نسبي مربوط دانسـت   - و به تبع آن اجتماعي     -توان به آرامش سياسي       اين امر را مي   . ازعالمان مشهور به چشم مي خورد     

پـس از مـرگش مملكتـي    ) ق. ه 172درگذشته (در واقع، عبد الرحمن داخل . كه در آن چند دهه بر اندلس حكمفرما بود 

صرف نظر از چند شورش داخلي كوچـك  . انشينانش به جاي گذاشتآرام و به دور از آشوب و حكومتي استوار براي ج    

 ، تـنش سياسـي و اجتمـاعي جـدي تـا پايـان حكومـت عبـدالرحمن دوم                   )ق. ه 206 -180(در عهد امارت حكـم اول       

 ). به بعد150/ 1: 1372عنان، : نك(رخ نداد و بيشتر اين دوران به تحولات علمي و فرهنگي گذشت ) ق. ه 238 -206(

نخستين كسي بود كـه دربـارة سـفر او بـه     ) ق. ه 204 يا 193درگذشته (رسد ابن شبطون زياد بن عبدالرحمن      مي به نظر 

همـراه بـا چنـد تـن از        ) ق. ه 180 -172(وي در روزگار حكومت هشام بـن عبـدالرحمن امـوي            . شرق سخن گفته اند   

فر حج رفته، در مدينه به فرا گيري فقه پرداخـت           دانشمندان اندلسي به نام هاي عيسي بن دينار و سعيد بن ابي هند به س              

همزمـان بـا ابـن شـبطون، يحيـي بـن يحيـي              . او سهم زيادي در تحولات فقهي انـدلس داشـت         ). 45/ 2: 1405مقري،  (

 سالگي از راه مصر به مكه و مدينه رفته، در آنجا به اسـتماع علـوم                 28فقيه بزرگ اندلسي، در     ) ق. ه 234درگذشته  (ليثي

 238درگذشـته  (يكي از معاصران وي؛ يعني، عبدالملك بن حبيب سلمي    ). 2/686: 1410 ؛ ضبي،    9/ 2: مان  ه(پرداخت  

مكانت علمـي وي بـه     . نيز پس از آموختن فقه در شرق به عنوان عالم و فقيه بزرگ اندلس به اين كشور بازگشت                 ) ق.ه 

همچنين محمد بن بشير معـافري پـس از يـادگيري           ). 5/ 2: 1405مقري،  (گونه اي بود كه او را عالم اندلس مي ناميدند           

: 1405مقـري،   (به منصب قضاوت گماشته شـد       ) ق. ه 180-172(فقه درشرق و بازگشت به قرطبه از جانب امير هشام           

2 /148.( 

اين سفرهاي علمي به تدريج افزايش يافت و در قرن هاي چهارم و پنجم هجري همزمان با اواخـر حكومـت امويـان و                        

دورة طـولاني  . توان معلول عوامل داخلـي و خـارجي دانسـت    اين امر را مي.  ملوك الطوايف به اوج خود رسيد     حاكميت

هر چند در موقعيتي پـر آشـوب شـروع و           ) ق.ه 350-300(مدت فرمانروايي عبدالرحمن سوم ملقب به الناصرالدين االله         

مة دوم آن دورة آرامش و ثبـات بـود كـه در پنـاه     چندين سال نخست آن به منازعات سياسي داخلي سپري شد، تقريباً ني  

از ايـن دسـتاورد     ) ق. ه 366-350(جانشين او، حكم المستنصر،     . آن، الناصر به فعاليت هاي فرهنگي نيز مبادرت ورزيد        

ساخت و در آن سال ها شمار قابل توجهي از ايشان به اين سفرهاي علمي مبادرت ورزيدند كه در ميان آنها نـام                      

توان به آرامش سياسي       اين امر را مي   . ازعالمان مشهور به چشم مي خورد      توان به آرامش سياسي       اين امر را مي   .   و به تبع آن اجتماعي     -  اين امر را مي   . 

) ق. ه 172درگذشته (. در واقع، عبد الرحمن داخل . در واقع، عبد الرحمن داخل . كه در آن چند دهه بر اندلس حكمفرما بود 

. صرف نظر از چند شورش داخلي كوچـك  . صرف نظر از چند شورش داخلي كوچـك  . آرام و به دور از آشوب و حكومتي استوار براي ج    انشينانش به جاي گذاشتآرام و به دور از آشوب و حكومتي استوار براي ج    انشينانش به جاي گذاشتآرام و به دور از آشوب و حكومتي استوار براي ج    

، تـنش سياسـي و اجتمـاعي جـدي تـا پايـان حكومـت عبـدالرحمن دوم                   )ق. ه 206 -180(

 ). به بعد150/ 1: 1372عنان، : نك(رخ نداد و بيشتر اين دوران به تحولات علمي و فرهنگي گذشت 

نخستين كسي بود كـه دربـارة سـفر او بـه     ) ق. ه 204 يا 193درگذشته (رسد ابن شبطون زياد بن عبدالرحمن   

) ق. ه 180 -172(وي در روزگار حكومت هشام بـن عبـدالرحمن امـوي            

دانشمندان اندلسي به نام هاي عيسي بن دينار و سعيد بن ابي هند به س              فر حج رفته، در مدينه به فرا گيري فقه پرداخـت           دانشمندان اندلسي به نام هاي عيسي بن دينار و سعيد بن ابي هند به س              فر حج رفته، در مدينه به فرا گيري فقه پرداخـت           دانشمندان اندلسي به نام هاي عيسي بن دينار و سعيد بن ابي هند به س              

. همزمـان بـا ابـن شـبطون، يحيـي بـن يحيـي              . همزمـان بـا ابـن شـبطون، يحيـي بـن يحيـي              . او سهم زيادي در تحولات فقهي انـدلس داشـت         

 سالگي از راه مصر به مكه و مدينه رفته، در آنجا به اسـتماع علـوم                 28فقيه بزرگ اندلسي، در     

يكي از معاصران وي؛ يعني، عبدالملك بن حبيب سلمي    ). 2/686: 1410 ؛ ضبي،    9/ 2: مان  ه(پرداخت  

نيز پس از آموختن فقه در شرق به عنوان عالم و فقيه بزرگ اندلس به اين كشور بازگشت                 

همچنين محمد بن بشير معـافري پـس از يـادگيري           ). 5/ 2: 1405مقري،  (گونه اي بود كه او را عالم اندلس مي ناميدند            همچنين محمد بن بشير معـافري پـس از يـادگيري           ). 5/ 2: 1405مقري،  ( ). 5/ 2: 1405مقري،  (
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پدر به خوبي بهره برداري كرد و زمينة تحولات علمي و فرهنگي بزرگي را فراهم سـاخت كـه در تكميـل بـزرگ تـرين          

به طور طبيعي اين ). 499 – 492: 1366اميرعلي هندي، : نك(اندلس و ايجاد آموزشگاه هاي عمومي بروز يافت         كتابخانة  

وضعيت بر كيفيت آموزش و فعاليت دانش پژوهان تأثير مطلـوب داشـت و آنـان را برمـي انگيخـت كـه بـراي تكميـل                           

نيز از آن نظر كـه دورة رونـق         ) ق. ه 484 -422(دورة ملوك الطوايف    . شوند  تحصيلات خويش روانة ديگر بلاد اسلامي     

از سـوي  . علم و ادب بود وضعيتي مشابه داشت، هر چند كه آرامش و ثبات سياسي دورة الناصر و المستنصر را نداشـت               

هاي سوم و چهارم هجري سير فعاليت ها و تحولات علمـي در مشـرق اسـلامي سـرعت بسـيار يافـت و                         ديگر، در قرن  

. ايـن همـه، مشـتاقان علـم در انـدلس را يـه سـوي بـلاد شـرقي مـي كشـانيد                   .  همـراه داشـت      دستاوردهاي فراواني به  

ريّ تلمسـاني، مـورخ بـزرگ        . اند هايشان ذكر كرده   نويسان اندلسي نام شمار زيادي از اين محصلان را در كتاب           تراجم قَّـ م

از سي تن از دانشـمندان اندلسـي        اندلس، فصلي از كتاب خود را به شرح احوال ايشان اختصاص داده و ضمن آن، بيش                 

 ). فصل پنجم: 1405مقري،: نك. (را نام برده است

لاً پس از گذراندن دروس مقدماتي و پاره         شدند تـا از اسـتادان و    اي از دروس عالي راهي بلاد شرقي مي      دانشجويان معمو

لاً سفر خود را در      . مند گردند  دانشمندان اين سرزمين ها بهره      سـنين بيسـت تـا سـي سـالگي آغـاز             اين دانشجويان معمو

 سـال نداشـت و ابـوبكر طرطوشـي        23در آغاز سفر بـيش از       ) ق. ه 403متولد  (كردند؛ به عنوان مثال ابوالوليد باجي         مي

/ 2: همـان . (هاي ديگر نيز  بر اين نكته دلالـت دارنـد           نمونه.  سالگي آغاز كرد   25سفر خود را در     ) ق.  ه 520درگذشته  (

 ). 283 و 263/ 4:  ؛ ابن خلّكان، بي تا240 ،113 ، 88 ، 85 ، 69

  مقصد مسافران-2-1

با اين حـال، مقصدشـان   . رفتند دانشجويان در سفر هاي علمي خود به مراكز اصلي علم و دانش در بلاد دورو نزديك مي        

كردنـد و     سنده مي برخي دانش پژوهان به شهرهاي نزديك در افريقيه و مغرب ب          . بسته به همت و علاقة آنان متفاوت بود       

ترتيـب خاصـي را   . خريدنـد  برخي ديگر، كه تعدادشان هم كم نبود، رنج سفر به دورترين بلاد اسلامي را نيز به جان مـي   

ها ابتدا با انجـام فريضـة حـج آغـاز             بسياري از اين رحله   . توان در نظر گرفت     هاي دانشجويان اندلسي نمي    براي مسافرت 

پرداختند؛ اما به طـور معمـول شـهرهاي           مراسم حج، در مكه و مدينه به كسب علم مي          شد و دانشجويان پس از پايان       مي

رفـت، از   ترين مركز اداري و حكومتي افريقيه به شـمار مـي    ها مهم  قيروان، كه مدت  . افريقيه اولين محل توقف ايشان بود     

: نـك (كردنـد    تحصيل يا اقامت ميمراكز اصلي علم و دانش در اين سرزمين بود كه شماري از دانشجويان اندلسي در آن  

  ).153/ 1: 1410؛ حميدي، 253/ 1: 1410ابن بشكوال، 

شد و شهر اسـكندريه بـه طـور معمـول پـذيراي               پس از قيروان، مصر مهم ترين مركز علمي براي اندلسيان محسوب مي           

مصر در واقع دروازة شرق  ). 58/ 2: 1405 مقري،  ؛ 89: 1410 ؛ ابن الابار،     401/ 2: 1410ضبي،  : نك(تعدادي از آنان بود     

بغداد به دليل مركزيت علمـي و  . شدند مي... بود كه دانشجويان اندلسي از آنجا روانة شهرهاي شام، حجاز، عراق، ايران و   

اي از شـهره . كردند  ترين مراكز مورد توجه دانشجويان اندلسي بود كه براي تحصيل به آنجا سفر مي              اش از اصلي   فرهنگي

گذشته از عراق، شهرهاي ايـالات مركـزي ايـران مثـل اصـفهان و شـيراز       . ديگر عراق از بصره و موصل مي توان نام برد      

كند كـه پـس از تحصـيل     ابن الابار، تراجم نويس اندلسي، از برخي از اين دانشجويان ياد مي . نيزمورد توجه اندلسيان بود   

 ).42و 14: 1410ابن الابار، ( و شهرهاي شيراز و اصفهان سفر كردنددر بغداد، موصل و واسط براي كسب علم به فارس

لاً سفر خود را در      . مند گردند  دانشمندان اين سرزمين ها بهره     اين دانشجويان معمو لاً سفر خود را در      . مند گردند   اين دانشجويان معمو  سـنين بيسـت تـا سـي سـالگي آغـاز             . مند گردند  

 سـال نداشـت و ابـوبكر طرطوشـي        23در آغاز سفر بـيش از       ) ق. ه 403متولد  (كردند؛ به عنوان مثال ابوالوليد باجي       

هاي ديگر نيز  بر اين نكته دلالـت دارنـد           نمونه.  سالگي آغاز كرد   25سفر خود را در      هاي ديگر نيز  بر اين نكته دلالـت دارنـد           نمونه.   نمونه. 

 ). 283 و 263/ 4:  ؛ ابن خلّكان، بي تا

دانشجويان در سفر هاي علمي خود به مراكز اصلي علم و دانش در بلاد دورو نزديك مي        

برخي دانش پژوهان به شهرهاي نزديك در افريقيه و مغرب ب          . بسته به همت و علاقة آنان متفاوت بود       

برخي ديگر، كه تعدادشان هم كم نبود، رنج سفر به دورترين بلاد اسلامي را نيز به جان مـي   

ها ابتدا با انجـام فريضـة حـج آغـاز           بسياري از اين رحله   . توان در نظر گرفت   هاي دانشجويان اندلسي نمي   

 مراسم حج، در مكه و مدينه به كسب علم مي          پرداختند؛ اما به طـور معمـول شـهرهاي          مراسم حج، در مكه و مدينه به كسب علم مي          پرداختند؛ اما به طـور معمـول شـهرهاي          مراسم حج، در مكه و مدينه به كسب علم مي          شد و دانشجويان پس از پايان     

ترين مركز اداري و حكومتي افريقيه به شـمار مـي    ها مهم  قيروان، كه مدت  . افريقيه اولين محل توقف ايشان بود     

 تحصيل يا اقامت ميمراكز اصلي علم و دانش در اين سرزمين بود كه شماري از دانشجويان اندلسي در آن  

  ).153/ 1: 1410؛ حميدي، 253/ 1: 1410
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هاي چهارم و پنجم هجري، از مراكز اصلي علمي بود كه پـذيراي بسـياري از              رسد خراسان، بخصوص در قرن      به نظر مي  

 را بـه    كردنـد خـود     به طور معمول كساني كه به اصفهان و شهرهاي مركزي ايـران سـفر مـي               . شد  دانشجويان اندلسي مي  

توان به احمد بـن   از جملة ايشان مي. رفتند قابل توجه بود شمار دانشجوياني كه به خراسان مي  . خراسان نيز مي رسانيدند   

، عطيـه بـن     )401/ 2: 1410ضبي،  (، زيد بن صاحب تميمي      )142 و   42:همان: نك(محمد انصاري، احمد بن علي نفزي       

،  )2/645: همـان   ) (ق. ه 392درگذشـته   (، وليد بـن بكـر غمـري         )566/ 2: همان  )(ق. ه 407درگذشته  (سعيد اندلسي   

تـرين شـهرهاي      مهم. و كسان ديگر اشاره كرد    ) 2/137: 1405مقري،  ) (ق. ه 430درگذشته  (ابومحمد عبد االله بن عيسي      

اكـز علمـي آن   تـرين مر  نيشابور، هرات، بلخ و مرو بودند كـه در واقـع مهـم         . داشتند خراسان كه اندلسيان در آنها حضور     

 .رفتند روزگار به شمار مي

سـفر  ) ق. ه 392درگذشته(خراسان آخرين مقصد محصلان اندلسي نبود، بلكه برخي از ايشان مانند وليد بن بكر غمري                

نيز پس از   ) ق. ه 383درگذشته(ابوعبد االله معافري    ). 645/ 2: 1410ضبي،( دادند خود را حتي تا ماوراء النهر هم ادامه مي        

/ 2: 1405مقـري، ( ، اصفهان و نيشابور خود را به مرو و سپس بخارا رسانيد و در آنجا به اسـتماع علـوم پرداخـت           همدان

همـان  (در گذشت  ها در بخارا به سر برد و در همان جا نيز مدت) ق.  ه 365درگذشته (عبدالعزيز بن عبد الملك     ). 157

 :2 /531.( 

نامه هاي آنها ترتيب و چگونگي سفرشان به شـهرهاي ايـن نـواحي بيـان                گاه در شرح حال برخي از مسافران يا در سفر         

گويد كه او پس از خروج از ديار خود به مصر وارد شـد    مقري دربارة سفر ابو بكر محمد بن علي اندلسي مي       . شده است 

ابوعمرو ). 58/ 2:ن هما(النهر رفت و در شهر بخارا به فراگيري علوم پرداخت         و سپس به شام ، عراق ، خراسان و ماوراء         

گويد كه مدت چهـار مـاه در قيـروان توقـف داشـت و در ديـدار بـا                     نيز در شرح سفر خود مي     ) ق. ه 444 -371(داني  

وي سپس به سوي مصر رفت و تا سال بعد در آنجا ماند و در        .نمود گروهي از دانشمندان آن ديار، سخنانشان را ثبت مي        

هـاي   در اين شهرابوعمرو به كسـب علـوم قرآنـي، حـديث و فقـه و ثبـت گفتـه                   . ايام حج همراه حاجيان روانة مكه شد      

هـاي وي ايـن     بنا بـه گفتـه    . دانشمندان در اين علوم پرداخت و پس از مدتي از راه مصر و افريقيه به شهر خود بازگشت                 

  ).  128 -126/ 12: 1400حموي،(سفر كوتاه حدود چهار سال طول كشيد 

بيست يا  بيست وپـنج       ت بسيار طولاني مدت بود؛ به طوري كه برخي از اين سفر هاچهارده،            سفر به اين نواحي دور دس     

براي نمونه، محمد بن عبد السلام خشني بيست و پنج سال در پي كسـب               ) 81/ 7: همان  : نك(سال به طول مي انجاميد      

ن يـك سـفر علمـي را كـافي     با اين حـال، برخـي از دانـش پژوهـا      ). 118/ 1: 1410حميدي،  (احاديث به سفر پرداخت     

بقي بن مخلـد بـا      . شدند  شدند و پس از بازگشت به اندلس بار ديگر راهي مشرق زمين مي              دانستند و با آن اقناع نمي      نمي

: 1400حمـوي، (آنكه بيست سال در شرق به تحصيل پرداخت، بار ديگر به عراق رفت وچهارده سال درآنجا به سر بـرد                    

نيز دو سفر به شرق داشت كه در هر كدام مدت طولاني            ) ق. ه 400درگذشته  (ابن اعرابي ). 13/290: 1405 ؛ ذهبي،  7/81

 ). 105/ 2: 1405مقري،(در اين نواحي اقامت  كرد 

و گاه برخي از ايشان كه در علـوم  . شد مسافرت هاي علمي دانشجويان اندلسي فقط به تحصيل وكسب علم منحصر نمي      

) درگذشته قرن پـنجم هجـري     (محمد بن علي جياني     .كز شرقي مبادرت مي ورزيدند    تبحر يافته بودند به  آموزش در مرا       

احمـد بـن   ). 2/157: همـان  (به آموزش علـوم قرآنـي پرداخـت        پس از مدتي تحصيل در شرق، در دمشق اقامت كرد و          

، اصفهان و نيشابور خود را به مرو و سپس بخارا رسانيد و در آنجا به اسـتماع علـوم پرداخـت           

ها در بخارا به سر برد و در همان جا نيز مدت) ق.  ه 365درگذشته (عبدالعزيز بن عبد الملك      ها در بخارا به سر برد و در همان جا نيز مدت) ق.  ه 365درگذشته (  مدت) ق.  ه 365درگذشته (

نامه هاي آنها ترتيب و چگونگي سفرشان به شـهرهاي ايـن نـواحي بيـان                گاه در شرح حال برخي از مسافران يا در سفر         

مقري دربارة سفر ابو بكر محمد بن علي اندلسي مي       گويد كه او پس از خروج از ديار خود به مصر وارد شـد  مقري دربارة سفر ابو بكر محمد بن علي اندلسي مي       گويد كه او پس از خروج از ديار خود به مصر وارد شـد  مقري دربارة سفر ابو بكر محمد بن علي اندلسي مي       

النهر رفت و در شهر بخارا به فراگيري علوم پرداخت        و سپس به شام ، عراق ، خراسان و ماوراء         

نيز در شرح سفر خود مي     گويد كه مدت چهـار مـاه در قيـروان توقـف داشـت و در ديـدار بـا                    نيز در شرح سفر خود مي     گويد كه مدت چهـار مـاه در قيـروان توقـف داشـت و در ديـدار بـا                    نيز در شرح سفر خود مي     

وي سپس به سوي مصر رفت و تا سال بعد در آنجا ماند و در        .نمود گروهي از دانشمندان آن ديار، سخنانشان را ثبت مي        

در اين شهرابوعمرو به كسـب علـوم قرآنـي، حـديث و فقـه و ثبـت گفتـه                   . ايام حج همراه حاجيان روانة مكه شد      

دانشمندان در اين علوم پرداخت و پس از مدتي از راه مصر و افريقيه به شهر خود بازگشت                 

  ).  128 -126/ 12: 1400حموي،(سفر كوتاه حدود چهار سال طول كشيد 

ت بسيار طولاني مدت بود؛ به طوري كه برخي از اين سفر هاچهارده،            

براي نمونه، محمد بن عبد السلام خشني بيست و پنج سال در پي كسـب               ) 81/ 7: همان  : نك(

با اين حـال، برخـي از دانـش پژوهـا      ). 118/ 1: 1410حميدي،  (
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تلـف از  در سفرهايش به مصر، شام، حجاز، عراق، جبال و خراسان در شـهرهاي مخ )ق.  ه 576در گذشته (محمد سلفي   

 ).55: 1410ابن الابار،(جمله سلماس آذربايجان جلسات املا و روايت داشت 

  نقش سفر هاي علمي در انتقال علوم به اندلس-2 -2

بسته به علايق دانشجويان، رشتة تحصيلي آنـان متفـاوت بـود؛          . گرفت سفرها ي علمي با هدف كلي تحصيل صورت مي        

 .ارش كتاب هاي گوناگون، تحولاتي علمي در اندلس به دنبال داشتبنابراين، بازگشت اين دانش پژوهان ونگ

  علوم ديني-1 -2 -2

 150 -88(فقـه اوزاعـي     .  يكي از بارز ترين نمونه ها در زمينة علوم ديني، فقه اسلامي و سير تطور آن در اندلس اسـت                   

، راوي و شـاگرد     )قرن دوم هجـري   (طي، نخستين مكتب فقهي راه يافته به اندلس، را اسد بن عبدالرحمن سبئي غرنا             )ق ه

) ق. ه 172 -138(اسد بن عبد الرحمن در روزگار حكومت عبد الرحمن داخل اموي            . اوزاعي، به اين سرزمين وارد كرد     

قضاوت شهرهاي البيره و غرناطه را به عهده داشت و گويا در سفر خود بـه شـام فقـه را از اوزاعـي و شـاگردانش فـرا                             

پـس از اسـد بـن عبـد الـرحمن      ) 1/293: 1410 ؛ ضـبي، 267/ 1: 1410 ؛ حميـدي، 146/ 1: 1966ابن الفرضـي،  (گرفت  

ترين مروج اين مكتب به شـمار      مهم – درباره وي صحبت شد      –) ق. ه 192درگذشته(غرناطي، صعصعه بن سلام شامي      

ايـن سـرزمين راه يافـت و    اندكي بعد، فقه مالكي تحت تأثير ارتباط گستردة اندلسيان با سرزمين هاي شرقي بـه          . رود  مي

 ابن شبطون از اولين مسافران به شرق با امام مالك بن انس ديدار نمود و كتاب               . خيلي زود جاي مكتب اوزاعي را گرفت      

از اين رو، برخي معتقدند كه وي    . او پس از بازگشت به اندلس به تبليغ مكتب مالكي پرداخت          . وي را فراگرفت   الموطّاي

در همـان زمـان، شـمار ديگـري از          ). 2/45: 1405مقـري، (الكي را بـه سـرزمين انـدلس آورد          اولين كسي بود كه فقه م ـ     

ازجملة ايشان يحيي بـن يحيـي   . دانشجويان اندلسي فقه مالكي را در شرق فرا گرفتند و كار ابن شبطون را تكميل كردند             

 از  فقيهان بزرگ مالكي در انـدلس          مالك بن انس را به طور مستقيم از خود وي فراگرفت و             الموطّاي ليثي بود كه كتاب   

 مؤلـف كتـاب   ) ق. ه 238درگذشـته   (همچنـين بـه عبـدالملك بـن حبيـب           ). 2/686: 1410 ؛ ضـبي،   2/9: همان  (گرديد

 . ، در فقه و محمد بن بشير معافري بايد اشاره كردالواضحه

 276  -201( بقي بن مخلدّ قرطبـي  .در نيمة قرن سوم هجري نيز فقه شافعي را يكي ديگر از سفر كنندگان به اندلس برد     

رود كه به هنگام بازگشت از شرق علاوه بـر كتـب متعـدد در                 از بزرگ ترين فقيهان و محدثان اندلس به شمار مي         ) ق.ه 

. ، تأليفات فقهي امام محمد بن ادريس شافعي را نيـز بـه همـراه بـرد    )ازجمله تاريخ خليفه بن خياط(موضوعات مختلف  

نفّ ابن ابي شيبه را، كه از كتب روايـي مهـم               ). 13/287: 1413؛ ذهبي، 274/ 1: 1410حميدي،  ( همچنين وي كتاب المص

رود، به اندلس وارد نمود و باوجود مخالفت فقيهان اندلسي با حمايت اميرمحمد بن عبد الـرحمن             اهل سنت به شمار مي    

بـه همـين   ). 13/288: 1413 ؛ ذهبـي، 9و8: 1410ابن قوطيه، . (اجازه تدريس در قرطبه را يافت     ) ق.  ه 273 -238(اموي  

از مهـم تـرين ايشـان       . ترتيب، فقه ظاهري را برخي ازدانشجويان اندلسي محصل در شرق به اين سرزمين واردكر كردند              

حـدود  . بودنـد )  ق.ه 456درگذشـته   (و علي بن احمد بـن حـزم اندلسـي           ) ق.ه 355درگذشته  (منذر بن سعيد بلوطي       

لّكـان، بـي تـا      (خير نسبت داده شده است      چهارصد تأليف به شخص ا      ؛ مقـري،    13/352: 1413؛ ذهبـي،    325/ 3: ابن خ

1405 :2/21.( 

  مهم – درباره وي صحبت شد      –) ق. ه 192درگذشته(غرناطي، صعصعه بن سلام شامي      

اندكي بعد، فقه مالكي تحت تأثير ارتباط گستردة اندلسيان با سرزمين هاي شرقي بـه          

ابن شبطون از اولين مسافران به شرق با امام مالك بن انس ديدار نمود و كتاب               خيلي زود جاي مكتب اوزاعي را گرفت      . خيلي زود جاي مكتب اوزاعي را گرفت      . خيلي زود جاي مكتب اوزاعي را گرفت      

. او پس از بازگشت به اندلس به تبليغ مكتب مالكي پرداخت          

در همـان زمـان، شـمار ديگـري از          ). 2/45: 1405مقـري، (الكي را بـه سـرزمين انـدلس آورد           در همـان زمـان، شـمار ديگـري از          ). 2/45: 1405مقـري، ( ). 2/45: 1405مقـري، (

دانشجويان اندلسي فقه مالكي را در شرق فرا گرفتند و كار ابن شبطون را تكميل كردند             . دانشجويان اندلسي فقه مالكي را در شرق فرا گرفتند و كار ابن شبطون را تكميل كردند             . دانشجويان اندلسي فقه مالكي را در شرق فرا گرفتند و كار ابن شبطون را تكميل كردند             

 از  فقيهان بزرگ مالكي در انـدلس          مالك بن انس را به طور مستقيم از خود وي فراگرفت و            

همچنـين بـه عبـدالملك بـن حبيـب           ). 2/686: 1410 ؛ ضـبي،   2/9: همان  (گرديد همچنـين بـه عبـدالملك بـن حبيـب           ). 2/686: 1410 ؛ ضـبي،   2/9: همان  (گرديد مؤلـف كتـاب   ) ق. ه 238درگذشـته   (). 2/686: 1410 ؛ ضـبي،   2/9: همان  (گرديد

 . ، در فقه و محمد بن بشير معافري بايد اشاره كرد

 بقي بن مخلدّ قرطبـي  .در نيمة قرن سوم هجري نيز فقه شافعي را يكي ديگر از سفر كنندگان به اندلس برد     

از بزرگ ترين فقيهان و محدثان اندلس به شمار مي         رود كه به هنگام بازگشت از شرق علاوه بـر كتـب متعـدد در               از بزرگ ترين فقيهان و محدثان اندلس به شمار مي         رود كه به هنگام بازگشت از شرق علاوه بـر كتـب متعـدد در               از بزرگ ترين فقيهان و محدثان اندلس به شمار مي         

، تأليفات فقهي امام محمد بن ادريس شافعي را نيـز بـه همـراه بـرد    )ازجمله تاريخ خليفه بن خياط

نفّ ابن ابي شيبه را، كه از كتب روايـي مهـم               ). 13/287: 1413؛ ذهبي، 274/ 1: 1410حميدي،  ( همچنين وي كتاب المص نفّ ابن ابي شيبه را، كه از كتب روايـي مهـم               ). 13/287: 1413؛ ذهبي، 274/ 1: 1410حميدي،  ( همچنين وي كتاب المص ). 13/287: 1413؛ ذهبي، 274/ 1: 1410حميدي،  (
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 به همين گونه، نحله هاي فقهي ديگر و نيزمكاتب اصولي از جمله مكتب تشيع را محصلان اندلسـي بـه ايـن سـرزمين                        

 شـيعي در همـان سـال هـاي نخسـت ورود             برخي معتقدند كه اولين انديشه هـاي      . وارد كردند يا درآنجا گسترش دادند     

تـوان اظهـار داشـت     ؛ اما آنچه به يقين مي)21-16: 1376مكي،(مسلمانان يا در اوايل حكومت امويان به اندلس راه يافت     

رسد كه محمـد بـن عيسـي قرطبـي            به نظر مي  . ارتباط برخي محصلان اندلسي با شيعيان دراواخر قرن دوم هجري است          

او در سفرخود به شرق با وكيع بن جراح از          . از نخستين محصلان يادشده بود    ) ق.  ه 220ذشته  درگ(معروف به اعشي        

 و  )ع( ديدار نمود وپس از بازگشت بـه انـدلس از فضـايل علـي                _ كه كتابي نيز درحقانيت زيديه داشت      _محدثان شيعي   

 ). 111-110:1410؛ خشني،26:همان(امامت وي سخن مي گفت

 ناصح در سفر به افريقيه در ديدار بـا برخـي ازشـيعيان زيـدي بـا اصـول مـذهب ايشـان آشـنا          به همين گونه، عباس بن  

 . بدين ترتيب، تشيع در اشكال مختلف خود به تدريج مورد توجه اندلسيان قرار گرفت). 26: 1376مكي،(شد

از شهر هاي شـرق  ) ونهقرم( منسوب به كرمونه -)ق. ه 458 -368(در حوزة فلسفه نيز از عمرو بن عبدالرحمن كرماني          

وي پس از پايان تحصيلات خود در شرق رسائل اخوان الصفا را، كـه پـيش از آن در انـدلس                     . مي توان ياد كرد    –اندلس  

بـا انتشـار     و)5/250:  ؛ زركلي، بي تا    336: 1371 ؛ قفطي،  484: ابن ابي اصيبعه،بي تا   (ناشناخته بود، به اين سرزمين وارد         

شـيميدان و   ) ق. ه 398درگذشـته   (ابوالقاسـم مجريطـي     . در توسعة علـوم فلسـفي ايفـا نمـود         اين رسائل ، سهم بزرگي      

 نمونـة آثـار     رسـائل اخـوان الصـفا     . فيلسوف نيز در ترويج اين رسائل و معرفي آنها در اندلس نقـش بسـياري داشـت                

در قـرون  ). 402 :1371 لـي،  ؛ ميه46: 1359نصر، (فيثاغورسي و در واقع، اولين مكتب فلسفي بود كه به اندلس وارد شد           

بعدي  آراء فلاسفة بزرگ شرقي مانند فارابي و ابن سينا دراندلس رواج يافـت وفلاسـفه بـه رد و ايـراد آنهـا در انـدلس            

، نمايندة فلسفة مشاء در اندلس، همانند فلاسفة ديگر اندلسي بـيش از آنكـه بـه               )ق. ه 533درگذشته  (ابن باجه . پرداختند

او در زمان حكم المستنصر اموي كلية تأليفات فلسفي شـرقي و اندلسـي را گـرد    . شد شيفتة فارابي بودابن سينا متمايل با 

ه 595درگذشـته (و ابن رشد    ) ق. ه 581درگذشته(پس از وي ابن طفيل       ). 606: 1376؛ فاخوري، 306: 1385نصر،(آورد  

 ).  645 و615: 1376 ؛ فاخوري،43 :1980مدني،(نيز به نقد و شرح نظرات فارابي و ابن سينا پرداختند ) ق. 

علاوه بـر كتـب حـديث و فقـه، تأليفـاتي در لغـت               ) ق. ه 286درگذشته  (در حوزة ادبيات، محمد بن عبدالسلام خشني        

 نوشته خليل بن احمد فراهيدي مي توان اشـاره كـرد كـه     العيناز همين قبيل به كتاب    ). 2/1: 1966ابن الفرضي، . (داشت

 ).49/ 2: 1405مقري، (رقسطي به اندلس واردكرد آن را قاسم بن ثابت س

  علوم غيرديني-2 -2-2

پزشكي به عنوان يك نياز همگاني كه مورد توجه حاكمان اندلسي نيـز بـود در ايـن سـرزمين بسـيار پيشـرفت نمـود و                           

 ـ         .پزشكان متبحر و تأليفات ارزنده اي در اين باب پديد آمدند           دلس ممكـن  تعيين زمان دقيـق ظهـور علـوم پزشـكي در ان

توان پنداشت كه اين دانش نيـز بـا ورود مسـلمانان بـه ايـن سـرزمين بـه طـور گسـترده بـه آنجـا وارد                               نيست؛ ولي مي  

اولين خبر در اين باره مربوط است به ابو ابراهيم مذحجي طبيب كه همراه با عبد الـرحمن                ). 306: 1415عكاوي،  (گشت

طب اندلسـي   ). همان جا (ه هنوز در اندلس رايج نبود، به كار بست        داخل به اندلس آمد و روش هاي جديد پزشكي را، ك          

، بسيار پيشـرفت نمـود و پزشـكان فراوانـي در ايـن              )ق. ه 350 -300(در روزگار امويان، بويژه در دوران خليفه الناصر         

علوم به شـرق    خليفه الناصر بسياري از طالبان علوم پزشكي را تشويق مي كرد كه براي تحصيل اين                . دوران ظهور كردند  

336: 1371 ؛ قفطي،  484: ابن ابي اصيبعه،بي تا   (ناشناخته بود، به اين سرزمين وارد          336: 1371 ؛ قفطي،  484: ابن ابي اصيبعه،بي تا     ؛ زركلي، بي تا    ابن ابي اصيبعه،بي تا   

شـيميدان و   ) ق. ه 398درگذشـته   (ابوالقاسـم مجريطـي     در توسعة علـوم فلسـفي ايفـا نمـود         . در توسعة علـوم فلسـفي ايفـا نمـود         . در توسعة علـوم فلسـفي ايفـا نمـود         

رسـائل اخـوان الصـفا     . فيلسوف نيز در ترويج اين رسائل و معرفي آنها در اندلس نقـش بسـياري داشـت                

در قـرون  ). 402 :1371 لـي،  ؛ ميه46: 1359نصر، (فيثاغورسي و در واقع، اولين مكتب فلسفي بود كه به اندلس وارد شد           

بعدي  آراء فلاسفة بزرگ شرقي مانند فارابي و ابن سينا دراندلس رواج يافـت وفلاسـفه بـه رد و ايـراد آنهـا در انـدلس            

، نمايندة فلسفة مشاء در اندلس، همانند فلاسفة ديگر اندلسي بـيش از آنكـه بـه               )ق. ه 533درگذشته  (ابن باجه . پرداختند

او در زمان حكم المستنصر اموي كلية تأليفات فلسفي شـرقي و اندلسـي را گـرد    . شد شيفتة فارابي بود

ه 595درگذشـته (و ابن رشد    ) ق. ه 581درگذشته(پس از وي ابن طفيل       ). 606: 1376؛ فاخوري، 306: 1385نصر،(آورد  

 ).  645 و615: 1376 ؛ فاخوري،43 :1980مدني،(نيز به نقد و شرح نظرات فارابي و ابن سينا پرداختند 

علاوه بـر كتـب حـديث و فقـه، تأليفـاتي در لغـت               ) ق. ه 286درگذشته  (در حوزة ادبيات، محمد بن عبدالسلام خشني         علاوه بـر كتـب حـديث و فقـه، تأليفـاتي در لغـت               ) ق. ه 286درگذشته  ( ) ق. ه 286درگذشته  (

از همين قبيل به كتاب    ). 2/1: 1966 از همين قبيل به كتاب    ). 2/1: 1966  نوشته خليل بن احمد فراهيدي مي توان اشـاره كـرد كـه     العين). 2/1: 1966

 ).49/ 2: 1405مقري، (رقسطي به اندلس واردكرد 
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ق در . ه 351 -330حراني و برادرش، عمر، بودند كه طـي سـال هـاي            ) يونس(از آن جمله احمد بن يوسف       . سفر كنند 

احمد حراني پزشكي حاذق بود كه در داروسازي و داروشناسـي تبحـر بسـيار    . عراق و بغداد به تحصيل طبابت پرداختند     

نمونـة ديگـري از ايـن       ). 485: ابن ابي اصيبعه،بي تـا    (س ايفا نمود    داشت و نقش مهمي در توسعة دانش پزشكي در اندل         

 366-350(محصلان محمد بن عبدون بجلي بود كه در همان زمان براي تحصيل به شرق رفت و در روزگار المستنصـر                     

تأثير اصلي اين سفرها انتقال دانش ). Hamarneh,1990: 103.  (به اندلس بازگشت و طبيب مخصوص وي شد) ق.ه 

پزشكي شرق اسلامي به اندلس بود كه يا به صورت شفاهي در قالب دانسته ها و محفوظات اين پزشكان يا بـه صـورت         

 ابـن سـينا اسـت كـه در     القـانون نمونة اين تأليفات كتاب . مكتوب و ازطريق تأليفات پزشكان شرقي صورت مي گرفت       

 عنايت همة طبيبان اندلسي واقع نشد و حتي  ابو العلاء       البته اين كتاب مورد   . حدود قرن پنجم هجري به اندلس راه يافت       

 ).237: ابن ابي اصيبعه،بي تا(رديه اي بر برخي ازفصول آن نوشت ) ق. ه 526درگذشته (زهر بن عبد الملك 

هـاي   ظـاهراً اولـين بيمارسـتان   .  يكي از آثار ديگر تحصيل پزشكان اندلسي در شرق آشنايي آنان بامراكز درماني و آموزشي بود              

و ارتبـاط  )  Al faruqi,1989: 189و 325: 1415عكـاوي،  (اندلس در دوران حكومت الناصر و المستنصر اموي برپـا شـدند   

 . توان موثر دانست پزشكان اندلسي را با شرق در اين امر مي

توجـه عالمـان    علم حساب و رياضيات از آنجايي كه كاربرد هاي فراواني در امور سياسي و اجتماعي داشت بسيار مورد                   

. شـد  شاخه اي از اين علم به تعيين سهم الارث بازماندگان متوفي مربوط مي گرديد كه از آن به علم فرائض ياد مـي           . بود

از آن جمله احمد بن عبد الرحيم بود كه تأليفاتي   . برخي از دانشجويان اندلسي براي آموختن اين علوم به شرق مي رفتند           

همچنين محمد بن عبدون بجلي كه به سبب تخصص در اين علم به لقب              ). 25: 1410لابار،  ابن ا (نيز در اين باره داشت      

 ).157/ 2: 1405مقري، . (در اين رشته نوشت التكسير عددي شهرت يافت و كتابي به نام

ظـه  بـدين ترتيـب ملاح  . در رشته هاي ديگر علوم مانند ستاره شناسي و جغرافيا نيز تقريباً وضعيت به همـين گونـه بـود    

شود كه علوم در رشته هاي مختلف ديني و غير ديني به طور عمده از نواحي شرقي به اندلس وارد شـدند بـه وسـيلة         مي

اين همه بدين معنا نيسـت كـه    . كردند  آمدند يا از طريق دانشجويان اندلسي كه به شرق سفر مي            مهاجراني كه از شرق مي    

 زيرا بررسي تاريخ علوم اسلامي در انـدلس نشـانگر           -بتكار نداشتند دانشمندان اندلسي در عرصه هاي علمي خلاقيت و ا        

 بلكه توجه به اين مطالب نشان دهندة گستردگي ارتباطات علمي نواحي گوناگون جهـان               -نوآوري هاي بسيار آنان است    

 .  اسلام با يكديگر است كه بالطبع موجب توسعة علمي اين نواحي و نيز پيشرفت و رشد علوم مي گرديد

 

 نتيجه  

بي شك اندلس يكي از دورترين سرزمين هاي اسلامي بود كه فاصلة بسيار زيادي با نواحي مركز و مراكز اصـلي علـوم                        

شـد كـه حتـي ايـن      اسلامي داشت؛ ولي نگرش تربيتي اسلامي كه مبتني بر اخوت و برادري ايماني بود مانع از ايـن مـي    

مسلمانان بنا بر وظيفة ديني خود و در راسـتاي تقويـت بنيـة جامعـة                . دورترين مملكت اسلامي به فقر علمي گرفتار آيد       

بـه ايـن ترتيـب،    . كردند و به نشر و اشاعة تعاليم اسلامي در آن همت مي گماردنـد     اسلامي به اين سرزمين مهاجرت مي     

م نيازمنـد   اولين گام ها براي شكل گيري نظام آموزشي اسلامي در اندلس برداشته شـد؛ امـا تكميـل و تكامـل ايـن نظـا                        

پشتوانة بيشتري بود كه از طريق ارتباط دانشمندان تحصيلكردة اندلسي با مراكـز علمـي و آموزشـي بـلاد شـرقي جهـان             

 . توان موثر دانستپزشكان اندلسي را با شرق در اين امر مي

علم حساب و رياضيات از آنجايي كه كاربرد هاي فراواني در امور سياسي و اجتماعي داشت بسيار مورد                   

شاخه اي از اين علم به تعيين سهم الارث بازماندگان متوفي مربوط مي گرديد كه از آن به علم فرائض ياد مـي           

از آن جمله احمد بن عبد الرحيم بود كه تأليفاتي   . برخي از دانشجويان اندلسي براي آموختن اين علوم به شرق مي رفتند           

همچنين محمد بن عبدون بجلي كه به سبب تخصص در اين علم به لقب              ). 25: 1410لابار،  ابن ا ( همچنين محمد بن عبدون بجلي كه به سبب تخصص در اين علم به لقب              ). 25: 1410لابار،  ابن ا ( ). 25: 1410لابار،  ابن ا (

 ).157/ 2: 1405مقري، . ( التكسير در اين رشته نوشت التكسير در اين رشته نوشت التكسير عددي شهرت يافت و كتابي به نام

در رشته هاي ديگر علوم مانند ستاره شناسي و جغرافيا نيز تقريباً وضعيت به همـين گونـه بـود    

شود كه علوم در رشته هاي مختلف ديني و غير ديني به طور عمده از نواحي شرقي به اندلس وارد شـدند بـه وسـيلة       

. كردند  آمدند يا از طريق دانشجويان اندلسي كه به شرق سفر مي           . كردند  آمدند يا از طريق دانشجويان اندلسي كه به شرق سفر مي           آمدند يا از طريق دانشجويان اندلسي كه به شرق سفر مي          

 زيرا بررسي تاريخ علوم اسلامي در انـدلس نشـانگر           -بتكار نداشتند دانشمندان اندلسي در عرصه هاي علمي خلاقيت و ا        

 بلكه توجه به اين مطالب نشان دهندة گستردگي ارتباطات علمي نواحي گوناگون جهـان               -نوآوري هاي بسيار آنان است    

اسلام با يكديگر است كه بالطبع موجب توسعة علمي اين نواحي و نيز پيشرفت و رشد علوم مي گرديد
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دانشجويان اندلسي براي ادامة تحصيلات خود راهـي مصـر ، عـراق، سـوريه و حتـي دورتـرين                    . اسلام ميسر مي گرديد   

ين دستاوردهاي علمي استادان شرقي را به دست طالبـان علـم در            شدند تا جديدتر    سرزمين هاي شرقي مانند خراسان مي     

 .اندلس برسانند

بي شك سفرهاي يادشده چه در قالب مهاجرت و چه در قالب رحلة علمي با مشكلات و سختي هاي فراوان و وصـف                       

 ـ. ناپذيري همراه بود؛ اما اشتياق به آموختن و آموزاندن همة آن رنج ها را ناچيز مي ساخت              ر ايـن، نظـام تكامـل    علاوه ب

يافتة آموزش در جهان اسلام به گونه اي بود كه در بيشتر شهرهاي بزرگ كه مراكز عمدة آموزش نيز به شمار مي رفتنـد               

بنا بر برخي گزارش هـا،     . آمدند فراهم گرديده بود     امكانات رفاهي براي اين دانشجويان كه از راه هاي دور و نزديك  مي             

 . امتگاه ها و حقوق ماهيانه براي اين دانشجويان مقرر شده بوددر مدارس شهرهاي بزرگ اق

 دستاورد نهايي اين مراودات علمي تبديل اندلس به يكي از قطب هاي علمي جهان اسلام در قرن هاي چهـارم و پـنجم                       

نـوان مثـال   بـه ع . هجري بود؛ چنانكه اندلس در آن زمان در برخي از رشته هاي علمي به بالندگي قابل ملاحظه اي رسيد 

در شاخة علوم اسلامي، اندلس يكي از مراكز اصلي فقه ظاهريه و نيز فلسفه شد و دانشمندان و انديشمنداني در ايـن دو                       

همچنين در علوم غير ديني پزشكان و سـتاره شناسـان    . رشته ظهور كردند كه در عالم اسلام و جهان دانش شهرت يافتند           

 . سلامي را پرآوازه ساختند و سهم آن را در تمدن جهاني افزايش دادندمسلمان اندلسي با تاليفات خود دانش ا

 

 ها نوشت پي

 در جهان اسلام بودند؛ از اين رو، توجه بـه  - حداقل تا پيش از تأسيس مدارس-مساجد مهم ترين و فراگيرترين مراكز آموزشي   .1

 .هاي نظام آموزشي ضروري  مي نمايد آنها به عنوان يكي از شاخصه

به جز صنعاي يمن است و روستايي بود در غوطه نزديك دمشق واقع بر دروازة دمشق مقابـل مسـجد خـاتون خربـت كـه                اين  .2

 ).429و 2/425 :1399حموي، (جماعتي به آن منسوبند 

 

 منابع

 ها كتاب)الف

 .دانشگاه تهران، چاپ سوم: ، تهران اندلس).1366.(محمد ابراهيم .آيتي . 1

 .مكتبه الاندلسيه: ، بيروتالصله التكمله لكتاب). 1410.(د ابن الابار قضاعي، محم.2

 .مكتبه الاندلسيه: ، بيروتالمعجم في اصحاب القاضي ابي علي الصدفي). 1410 .(--------. 3

 . دارمكتبه الحياه: ، بيروتالاطباء عيون الانباء في طبقات).بي تا.(ابن ابي اصيبعه .4

 .اسماعيليان: ، تهرانتمييز الصحابه اسد الغابه في). بي تا.(ابن اثير، عزالدين علي .5

 .مكتبه الاندلسيه: ، بيروتالصله). 1410.(ابن بشكوال، خلف بن عبدالملك.6

 .مؤسسه كتب الثقافيه:  دكن-، حيدر آباد الثقات). 1393.(ابن حبان، محمد .7

 . دارالفكر:  بيروت تهذيب التهذيب،).1404.(ابن حجر، احمد بن علي .8

 .دارصادر: ، بيروتالاعيان وفيات). بي تا.(بن خلكان، احمد بن محمد ا.9

در شاخة علوم اسلامي، اندلس يكي از مراكز اصلي فقه ظاهريه و نيز فلسفه شد و دانشمندان و انديشمنداني در ايـن دو                       

. همچنين در علوم غير ديني پزشكان و سـتاره شناسـان    . همچنين در علوم غير ديني پزشكان و سـتاره شناسـان    . رشته ظهور كردند كه در عالم اسلام و جهان دانش شهرت يافتند           

سلامي را پرآوازه ساختند و سهم آن را در تمدن جهاني افزايش دادندمسلمان اندلسي با تاليفات خود دانش ا

 در جهان اسلام بودند؛ از اين رو، توجه بـه  - حداقل تا پيش از تأسيس مدارس-مساجد مهم ترين و فراگيرترين مراكز آموزشي   

.هاي نظام آموزشي ضروري  مي نمايد

به جز صنعاي يمن است و روستايي بود در غوطه نزديك دمشق واقع بر دروازة دمشق مقابـل مسـجد خـاتون خربـت كـه                

 ).429و 2/425 :1399حموي، (

دانشگاه تهران، چاپ سوم: ، تهران اندلس).1366.(محمد ابراهيم .آيتي . 1 دانشگاه تهران، چاپ سوم: ، تهران  .: ، تهران

 .مكتبه الاندلسيه: ، بيروتالصلهالتكمله لكتاب). 1410.(د 
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 .دارصادر: ، تحقيق احسان عباس، بيروتالطبقات الكبري). 1405.(ابن سعد، محمد .10

 .بي نا: ، تطواناخبار المغرب البيان المغرب في اختصار). 1960.(ابن عذاري.11

 .دار الفكر: ، تحقيق علي شيري، بيروتنه دمشقتاريخ مدي). 1415. (ابن عساكر، علي بن حسن.12

 .دارالمصريه للتأليف و الترجمه: ، قاهرهعلماء الاندلس تاريخ). 1966. (ابن الفرضي، عبداالله بن محمد.13

 . المكتبه الاندلسيه، الطبعه الثانيه: بيروت.افتتاح الاندلس تاريخ). 1410. (ابن قوطيه، محمد بن عمر. 14

 . دارالكتب الاسلاميه: ، قاهره الاكمال). بي تا(ابن ماكولا، .15

 .دارصادر: ، بيروتالبلدان تقويم).بي تا. (ابو الفداء، اسماعيل بن محمد.16

 .گنجينه، چاپ سوم:  ، ترجمه علي فخر داعي گيلاني،تهرانتاريخ عرب و اسلام). 1366.(امير علي هندي.17

 .مكتبه الخاجي: ، قاهرهالاندلسي في قرنين الثاني و الثالث فصول في الادب). 1977. (الاوسي، حكمه علي.18

 .مكتبه الثقافه الدينيه: ، ترجمه الي العربيه حسين مونس، قاهرهالاندلسي تاريخ الفكر).1955. (بالنثيا، آنخل جنثالث.19

 .مكتبه الاسلاميه: ، ديار بكركبير تاريخ). بي تا. (بخاري، محمد بن اسماعيل.20

 . دار الفكر، الطبعه الثانيه: ، بيروتمعجم الادباء). 1400. (وتحموي، ياق.21

 .داراحياء التراث العربي: ، بيروتمعجم البلدان، )1399 .(--------. 22

 .مكتبه الاندلسيه:، بيروتالمقتبس في علماء الاندلسجذوه ). 1410. (حميدي، محمد ابي نصر.23

 .دارالكتاب اللبنانيه، الطبعه الثانيه: بيروت، قضاه قرطبه).1410. (خشني، محمد بن حارث.24

 . مؤسسه الرساله، الطبعه الثالثه: ، بيروتسير اعلام النبلاء). 1405. (ذهبي، شمس الدين محمد بن احمد.25

 .دار احياء التراث العربي: ، بيروتالجرح و التعديل). ق.ه 1371. (رازي، محمد بن ابي حاتم.26

 .دارالملاليين، چاپ پنجم:  بيروتالاعلام،). تابي . (زركلي، خير الدين.27

 . الثانيهبي نا، الطبعه :جا، بي بالوفيات الوافي). 1410. (صفدي، خليل بن آيبك.28

 .مكتبه الاندلسيه: ، بيروتفي تاريخ رجال اهل الاندلس بغيه الملتمس). 1410. (ضبي، احمد بن يحيي.29

 .مكتبه الدار: ، مدينه الثقاتمعرفه). 1405. (عجلي، احمد بن عبداالله.30

 .دار الفكر: تاريخ خليفه بن خياط، تحقيق سهيل زكار، بيروت). 1414(، خليفه بن خياطعصفري، .31

 .دار المناهل: ، بيروتالطب الموجزفي تاريخ).1415. (عكاوي، خضر رحاب.32

 .اطلاعات:  تي، تهران، ترجمه آياسلامي در اندلس تاريخ دولت هاي).1372. (عنان، محمد عبداالله.33

 .انقلاب اسلامي: ، ترجمه عبدالمحمد آيتي، تهراناسلام تاريخ فلسفه در جهان). 1367. (فاخوري، حنا.34

 .دانشگاه تهران: ، مترجم ناشناس، تهرانتاريخ الحكماء). 1371. (قفطي.35

 .دارالرشيد: ، بغدادمواقف و ابن طفيل قضايا). 1980. (مدني،صالح.36

 . مؤسسه الرساله، چاپ چهارم: تهذيب الكمال، تحقيق بشار عواد، بغداد). 1405. (، ابوالحجاج يوسفالمزي.37

 شـركت   :، ترجمـه علـي نقـي منـزوي، تهـران          الاقاليم ةمعرفاحسن التقاسيم في     ).1361. ( محمد بن احمد   مقدسي،.38

 .مكتبه الاسلاميه: ، ديار بكركبيرتاريخ). بي تا. (بخاري، محمد بن اسماعيل

معجم الادباء). 1400. (وتحموي، ياق.21 معجم الادباء). 1400. (وتحموي، ياق.21  . دار الفكر، الطبعه الثانيه: ، بيروت). 1400. (وتحموي، ياق.21

 .داراحياء التراث العربي: ، بيروتمعجم البلدان

المقتبس في علماء الاندلسجذوه ). 1410. ( المقتبس في علماء الاندلسجذوه ). 1410. (  .مكتبه الاندلسيه:، بيروتجذوه ). 1410. (

دارالكتاب اللبنانيه، الطبعه الثانيه: بيروت، قضاه قرطبه).1410. ( دارالكتاب اللبنانيه، الطبعه الثانيه: بيروت،  : بيروت، 

سير اعلام النبلاء). 1405. (ذهبي، شمس الدين محمد بن احمد سير اعلام النبلاء). 1405. ( مؤسسه الرساله، الطبعه الثالثه: ، بيروت). 1405. (

الجرح و التعديل). ق.ه 1371. (رازي، محمد بن ابي حاتم الجرح و التعديل). ق.ه 1371. ( دار احياء التراث العربي: ، بيروت). ق.ه 1371. (

الاعلام،). تابي . ( الاعلام،). تابي . ( دارالملاليين، چاپ پنجم:  بيروت). تابي . ( دارالملاليين، چاپ پنجم:  بيروت  .:  بيروت

الوافي). 1410. ( الوافي). 1410. (  . الثانيهبي نا، الطبعه :جا، بي بالوفيات). 1410. (

بغيه الملتمس). 1410. ( بغيه الملتمس). 1410. (  .مكتبه الاندلسيه: ، بيروتفي تاريخ رجال اهل الاندلس). 1410. (

 .مكتبه الدار: ، مدينه). 1405. ( الثقاتمعرفه). 1405. ( الثقاتمعرفه). 1405. (

تاريخ خليفه بن خياط، تحقيق سهيل زكار، بيروت). 1414(، خليفه بن خياط تاريخ خليفه بن خياط، تحقيق سهيل زكار، بيروت). 1414(،   ،)1414 .(

 .دار المناهل: ، بيروتالطبالموجزفي تاريخ).1415. (
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 .لفان و مترجمانؤم

 . دارصادر: ، بيروتمن غصن الاندلس الرطيبنفح الطيب ). 1407. (مقري تلمساني، احمد بن محمد.39

 .انصاريان: ، ترجمه رسول جعفريان، قمتشيع در اندلس). 1376. (مكي، محمود علي.40

بنيـاد پـژوهش هـاي      : ، ترجمه اسد االله آزاد، مشهد     در تحول جهاني   علوم اسلامي و نقش آن    ). 1371. (ميه لي، آلدو  .41

 . اسلامي

 . الطبعه الخامسه دارالآفاق، :بيروت ،الاندلس قضاةتاريخ ).1403. (نباهي،ابوالحسن بن عبداالله.42

 .خوارزمي، چاپ دوم: ، ترجمه احمد آرام، تهراناسلام علم و تمدن در). 1359. (نصر، سيد حسين.43
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